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بـــرای خریـــد  پســـر جـــوان تهرانـــی وقتـــی 
نوروزی از خانه بیرون می رفت، فکرش را 
هم نمی کرد اسیر آدم ربایان سریالی شود 

و خودرویـــش را از دســـت بدهـــد.
»دیگـــر بـــه ماشـــین فکـــر هـــم نمی کـــردم! 
همـــه هـــوش و حواســـم پیـــش علی بـــود. با 
فکـــر اینکـــه نکنـــد بلایی ســـر او آمده باشـــد 

بنـــد دلـــم پـــاره می شـــد.«
ایـــن اولیـــن صحبت هـــای پـــدری اســـت کـــه 
پســـر جوانـــش طعمـــه آدم ربایـــان زورگیـــر 
ثبـــت  بـــرای  پـــدر علـــی کـــه  اســـت.  شـــده 
بـــه شـــعبه  او  شـــکایت فرزنـــدش همـــراه 
هفتم دادســـرای جنایی تهران آمده است 
در ادامـــه بـــه خبرنـــگار »ایـــران« می گویـــد: 
»8 فروردین بود که پســـرم برای خرید از 
خانه بیرون رفت. ساعتی بعد با همسرم 

تمـــاس گرفتنـــد و مـــن از حالـــت صحبـــت 
کـــردن او متوجـــه شـــدم اتفـــاق ناگـــواری 
بـــرای علـــی افتاده اســـت. خیلی ســـریــــع به 
سمت کلانتری نیلوفر راه افتادم، در تمام 
راه فقـــط دعـــا می کـــردم کـــه اتفاقـــی بـــرای 
علـــی نیفتـــاده باشـــد. پله هـــا را دو تـــا یکـــی 
بـــالا رفتـــم و وقتی چشـــمم به پســـرم افتاد 
انـــگار تمـــام دنیـــا را بـــه مـــن داده بودند. آن 
لحظـــه دیگـــر بـــه ربـــوده شـــدن خـــودروی 
صفـــر کیلومتری که برای او خریده بودم، 

فکـــر نمی کـــردم.«
آدم ربایان زورگیر، علی 18 ســـاله را ربوده 
و پـــس از ســـرقت خـــودروی پـــژو 206 او، 
در خیابـــان رهایش کرده بودند. رســـیدگی 
بـــه ایـــن پرونده در شـــعبه هفتم دادســـرای 
جنایـــی در حالـــی ادامـــه دارد کـــه متهمـــان 

روز بعـــد از ربـــودن علـــی دســـتگیر شـــده و 
مشخص شد آنها با شیوه و شگرد مشابه 
اقـــدام بـــه آدم ربایـــی و ســـرقت می کردنـــد. 
تـــا بـــه حـــال 3 شـــکایت علیـــه متهمـــان بـــه 
ثبـــت رســـیده اســـت کـــه یکـــی از شـــاکیان 

علی اســـت.
کارآگاهـــان اداره پنجـــم پلیس آگاهی تهران 
در حـــال رســـیدگی بـــه پرونـــده هســـتند و 
احتمـــال افزایـــش شـــمار شـــاکیان در ایـــن 

پرونـــده وجـــود دارد.

جزئیات این زورگیری و آدم ربایی را در 
گفت و گوی علی با خبرنگار »ایران« بخوانید:

از روز حادثه بگو.
آن روز برای خرید سی دی بازی به میدان 

امـــام خمینـــی رفتـــه بـــودم. ایـــام عیـــد بود و 
وقت بازی و تفریــــح داشـــتم. می خواســـتم 
سریــــع خرید کنم و به خانه برگردم. پشت 
فرمـــان بـــودم و بـــا ســـرعت کـــم می رانـــدم تـــا 
جایی پارک کنم که دو نفر ســـمتم آمدند. 
خودشان را به من مأمور وزارت اطلاعات 
معرفی کردند. آنها در ابتدا طوری وانمود 

کردند که به من مشـــکوک شـــده اند.
مثـــاً چـــه گفتنـــد کـــه بـــاور کـــردی بـــه تـــو 

شـــک دارنـــد؟
می گفتنـــد از صنـــدوق عقب ماشـــین صدا 
تـــکان می خـــورد! مـــن برایشـــان  می آیـــد و 
توضیـــح دادم کـــه چـــون سیســـتم بســـته ام 
بایـــد  امـــا گفتنـــد  اینطـــور فکـــر می کنیـــد، 
بـــا آنهـــا همـــکاری کنـــم و داخـــل ماشـــینم 
نشســـتند و از مـــن خواســـتند حرکت کنم.

از آنها تقاضا نکردی به تو کارت شناسایی 
نشان دهند؟

قبـــل از اینکـــه از آنهـــا چنیـــن درخواســـتی 
داشـــته باشم، خودشان کارت شناسایی 
قلابـــی بـــه مـــن نشـــان دادند، بعـــد که در 
ماشـــینم نشســـتند شـــوکر و کلـــت کمـــری 
بـــه مـــن نشـــان دادنـــد. وقتـــی چشـــمم بـــه 
کلـــت افتـــاد قفـــل کـــردم! بـــه مـــن گفتنـــد 
می گفتنـــد  هـــر کاری  مـــن  و  بیفتـــم  راه 
انجـــام مـــی دادم. کمی که در مســـیر پیش 
رفتیـــم مطمئـــن شـــدم مأمـــور نیســـتند و 
خودشـــان هـــم دیگـــر ســـعی نمی کردنـــد 

نقـــش بـــازی کننـــد.
بعد از ربودنت، تو را کجا بردند؟

مـــن را تـــا ســـیدخندان بردنـــد و بعـــد گفتنـــد 
پیاده شـــوم.

چقدر طول کشید به آنجا برسید؟
فکـــر می کنـــم حـــدود یـــک ســـاعتی شـــد امـــا 
برای من انگار 100 سال گذشت چون در 
آن لحظات استرس وحشتناکی را تجربه 
ایـــن حادثـــه  می کـــردم. فکـــر می کنـــم در 
باختـــن  مـــال  از  تجربـــه چنیـــن وحشـــتی 
هـــم بدتـــر اســـت. بـــرای همیـــن نمی توانـــم 
از متهمـــان دســـتگیر شـــده بـــه هیـــچ وجـــه 

گذشـــت کنـــم.
می دانی چطور دستگیر شدند؟

بعـــد از اینکـــه شـــکایت ما ثبت شـــد، تحت 
تعقیب قرار گرفتند و روز بعد در بهشهر 

شناســـایی و دستگیر شدند.
رســـیدگی بـــه شـــکایت علـــی در دســـتور کار 
بازپـــرس شـــعبه هفتـــم دادســـرای جنایـــی 

تهـــران قـــرار دارد.

تله شیطانی 2 مرد برای جوان پولدار تهرانی
مردان مسلح در نقش مأمور وزارت اطلاعات آدم ربایی کردند

 حـــوادث/ حکـــم قصـــاص مـــرد متأهلـــی کـــه 
دخترعمویش را کشته و جسد او را سر به نیست 
کرده اســـت در دیوان عالی کشـــور مهر تأیید 
خـــورد و قطعـــی شـــد.به گـــزارش »ایـــران«، 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 16 بهمـــن ماه 
ســـال ۹۷ با شـــکایت زن جوانی که به پلیس 
آگاهـــی رفته بود، آغاز شـــد. وی که هراســـان 
بود، گفت: خواهر کوچکم فرنـــاز در خانه ای 
در خیابان هاشـــمی تهران بـــه تنهایی زندگی 
می کنـــد. چنـــد روزی اســـت از او هیچ خبری 
نـــدارم و تلفن موبایلش نیز خاموش اســـت، 
می ترســـم بلایی ســـرش آمـــده باشـــد.با این 
شکایت، مأموران پلیس به بررسی پرداختند 
و تـــلاش بـــرای افشـــای راز ناپدید شـــدن زن 

جوان آغاز شـــد.

 افشای رابطه پنهانی 
با پسرعموی متأهل

 در بررســـی های اولیـــه روشـــن شـــد تلفـــن 
2 بهمـــن مـــاه در منطقـــه  همـــراه قربانـــی 
رودهـــن آنتن دهـــی داشـــته و همزمـــان بـــا 
او، گوشـــی موبایـــل پســـرعمویش داوود نیـــز 
در همـــان منطقـــه نقطه زنـــی شـــد.  بـــه این 
ترتیب داوود ۴2ســـاله که متأهـــل و صاحب 
فرزنـــد بود بـــه عنوان متهم بازداشـــت شـــد. 
داوود ســـعی داشـــت خـــودش را بی اطـــلاع 
از مـــرگ دخترعمویـــش نشـــان دهـــد اما در 
بازجویی هـــای بعـــدی اعتراف کرد از 1۰ ســـال 
قبـــل فرناز را به عنـــوان زن دوم صیغه کرده و 

بـــا او زندگـــی پنهانی داشـــته اســـت.

اعتراف به قتل دخترعمو
 این مـــرد در بازجویی های بعـــدی به اختلاف 
با فرناز و قتل وی اعتراف کرد. وی در تشریح 
جزئیـــات قتل گفـــت: آن روز به همـــراه فرناز 
برای تفریح بـــه رودهن رفته بودیـــم،  اما آنجا 
با هم درگیر شـــدیم و مـــن در اوج عصبانیت 
او را کشتم سپس جســـد او را مثله کردم و در 
چند ســـطل زباله انداختم. بـــا اعترافات این 
مـــرد، تلاش بـــرای یافتـــن ردی از جســـد آغاز 

شـــد، اما پلیس به نتیجه ای نرســـید.
جسدی که هرگز کشف نشد

در حالـــی کـــه پلیس نتوانســـته بـــود بقایای 
جسد را کشف کند، برای داوود کیفرخواست 
صادر شد و وی در شـــعبه دهم دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهـــران پای میز محاکمه ایســـتاد 

امـــا این بار ادعـــای جدیـــدی را مطرح کرد.
دم  اولیـــای  وکیـــل  جلســـه،  ابتـــدای  در 
درخواســـت قصـــاص را مطرح کـــرد و گفت: 
پدر و مـــادر فرناز در دادگاه حاضر نشـــده اند، 

امـــا تقاضـــای قصـــاص دارند. 
پیدا شـــدن قطرات خـــون در ماشـــین داوود 
نشـــان می دهد او قاتل اســـت و مـــن برایش 

تقاضای قصـــاص دارم.
 ســـپس متهم که حالا ۴6 سال دارد روبه روی 
قضـــات ایســـتاد و اتهامـــات قتـــل، جنایت بر 

میـــت و اخفای جســـد را انکار کرد.
انکار قتل در دادگاه

 متهـــم گفت: مـــن نظامی بـــودم و زن و بچه 
داشـــتم، امـــا بـــه پیشـــنهاد فرنـــاز او را صیغه 
کـــردم. مـــا 1۰ ســـال بـــا هـــم زندگـــی پنهانی 

داشـــتیم و من بـــه خانـــه مجـــردی او رفت و 
آمـــد می کردم. بـــه او علاقه مند بـــودم و هیچ 
مشـــکلی با هم نداشـــتیم. من تحت فشار در 
پلیس آگاهی به قتل اعتـــراف کردم، اما حالا 
حقیقت را می گویم. من عاشـــق دخترعمویم 
بودم و هرگز بـــا او درگیر نشـــده ام. من فقط 
برای اینکه از فشـــار پلیس آگاهی رهایی یابم 
به قتـــل اعتراف کردم. حالا مطمئن هســـتم 
فرناز زنـــده اســـت و زندگـــی مخفیانـــه ای در 

پیش گرفته اســـت.
وی درباره جزئیات زندگـــی  اش گفت: من به 
عنوان شـــغل دوم با ماشـــین کار می کردم. تا 
سوم راهنمایی بیشـــتر درس نخوانده بودم، 
اما از وقتـــی فرناز را صیغه کردم، او تشـــویقم 
کرد درســـم را ادامـــه بدهم.  من هـــم در این 
مـــدت درس خوانـــدم و لیســـانس حقـــوق 
گرفتـــم. او هـــم مشـــغول گرفتـــن پایان نامه 
فـــوق لیسانســـش بـــود. می گفـــت مســـکن 
مهـــری را کـــه در بومهـــن دارم بفروشـــم تـــا 
باهم دفتـــر وکالت بزنیم و آنجـــا کار کنیم. او 
همیشـــه مشـــوق من بود اما یکبـــاره ناپدید 

. شد
متهم ادامه داد: باور کنیـــد ما رابطه خوبی با 
هم داشـــتیم. مدام با هم به ســـفر می رفتیم 
و مکمل یکدیگـــر بودیم. من همه خریدهای 
خانه را برایش انجـــام می دادم. باور کنید من 
بیمـــار هســـتم و در اداره آگاهـــی دیگر تحمل 
شـــکنجه ها را نداشـــتم. به همین خاطر برای 
اینکه از شـــرایط ســـخت خلاص شوم به قتل 

اعتراف کردم. 

قاضی: چرا در سه ســـال و نیمی که در زندان 
بـــودی نامه ای بـــه دادگاه ننوشـــتی و تقاضای 

تعییـــن تکلیف نکردی؟ 
متهم پاســـخ داد: من بیش از 2۰ نامه نوشتم 
امـــا آنهـــا هرگـــز بـــه دادگاه فرســـتاده نشـــد. 
نامه هـــای زنـــدان بـــه ســـطل زبالـــه منتقـــل 

می شـــد.
 قاضی: دوم بهمن ماه گوشـــی موبایل شـــما 
و قربانـــی هر دو در منطقـــه بومهن آنتن دهی 
داشته. تو مدعی هســـتی فرناز را به خانه اش 
برگرداندی، اما بعد از آن گوشـــی موبایل او در 
خانه اش آنتن نداشـــته اســـت. در ایـــن باره 

چه توضیحی داری؟
 متهـــم: مـــن با اســـنپ کار می کنـــم و ممکن 
است گوشـــی موبایلم در نقاط مختلف شهر 
آنتن دهـــی داشـــته باشـــد. آن روز فرنـــاز را به 
خانه رســـاندم، اما ممکن اســـت از همان روز 
گوشـــی موبایلش را گم کرده باشد. به همین 

خاطر گوشـــی او آنتن نداشـــته است.
قاضـــی: تـــو مدعی هســـتی هـــر روز بـــه فرناز 
ســـر می زدی. چـــرا از دوم بهمن مـــاه تا تاریخ 
16 بهمن کـــه خواهـــر وی ناپدید شـــدنش را 
بـــه پلیس اعـــلام کرده بـــود، ســـراغ او نرفته 

؟ ی د بو
متهم: فرناز زن دومم بود و من نمی توانستم 
هـــر روز به او ســـر بزنم. روزهای آخـــر او دنبال 
پایان نامـــه فوق لیسانســـش بـــود و به همین 
خاطر از من خواســـته بـــود زیاد بـــا او تماس 
نگیرم و ســـراغش نـــروم تا پایان نامـــه اش را 
تمام کند. من مطمئن هســـتم او زنده اســـت 

و من بی دلیل بازداشـــت شـــده ام.
حکم قطعی قصاص

با پایـــان دفاعیات متهم، قضات وارد شـــور 
شـــدند و با توجه به مدرک هـــای موجود در 
پرونـــده داوود را به قصاص محکوم کردند. 
بـــا اعتراض وی به حکم صـــادره، پرونده در 

دیـــوان عالی کشـــور تحـــت رســـیدگی قرار 
گرفـــت و قضـــات عالی رتبه بعد از بررســـی 
موشـــکافانه پرونده، حکم قصـــاص داوود 

تأیید کردند.  را 
به این ترتیب وی در لیســـت ســـیاه اعدام 

گرفت. قرار 

راننـــده شـــیطان صفت کـــه با ســـوار کردن 
غـــرب  محـــدوده  در  مســـافر  زنـــان 

اســـتان تهـــران، آنهـــا را ربـــوده و 
هـــدف نیـــت شـــوم خـــود قرار 

می داد بـــا تـــاش کارآگاهان 
دام  بـــه  شـــهریار  جنایـــی 
افتـــاد. ســـرهنگ فضل الله 
ســـواری پور رئیس پلیـــس 
آگاهی غرب اســـتان تهران 

در گفت و گـــوی اختصاصی 
بـــا خبرنـــگار »ایـــران« گفت: 

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 
یـــک ماه پیش به دنبال شـــکایت 

تعـــدادی از قربانیـــان زن از یک مرد 
شـــیطان صفت و مراجعـــه آنهـــا بـــه اداره 

پلیس شـــروع شـــد.
شـــاکیان پرونـــده کـــه چنـــد زن بودند مدعی شـــدند 
وقتـــی از محـــدوده شـــهریار به عنوان مســـافر ســـوار 
خودروی پراید نوک مدادی رنگ شـــدند توسط راننده 
شـــیطان صفت ربوده شـــده و مورد تجاوز قرار گرفتند. 
به دنبال این شـــکایت ها، تیم ویژه ای از کارآگاهان در 

دایره جنایی شـــهریار تشـــکیل شد.
مأموران بـــا توجه به شـــکایت ها و تحقیقـــات میدانی 
و ســـرنخ های به دســـت آمـــده از قربانیان ایـــن اقدام 
شـــیطانی، موفق شـــدند با مراجعه به آلبـــوم مجرمان 
سابقه دار و اســـتفاده از چهره نگاری به کمک شاکیان 
پرونده، مرد شـــیطان صفت را شناسایی و در عملیاتی 
غافلگیرانـــه دســـتگیر کننـــد. ســـرهنگ ســـواری پور 
ادامـــه داد: مـــرد شـــیطان صفت پس از دســـتگیری و 
در بازجویی هـــای ابتدایـــی به ۶ فقره ســـرقت وتجاوز 

اعتـــراف کرده اســـت. وی افزود: تعـــدادی از قربانیان 
در ادامـــه اظهـــارات خـــود، بـــه تهدیـــد متهـــم اظهار 
کردنـــد که آنهـــا را با قمه ترســـانده و تهدیـــد کرده بود 
اگر بـــه پلیس اطاع دهند روزگار بدی در انتظارشـــان 
خواهد بود. ســـرهنگ ســـواری پور گفـــت: بازجویی از 
متهم 2۹ســـاله توســـط کارآگاهان ادامـــه دارد. وی به 
ســـابقه ســـرقت های این راننده شـــیطان صفت اشاره 
کرد و اظهار داشـــت: متهم یک ســـال پیـــش به خاطر 
ســـرقت همراه بـــا آزار و اذیت در زندان بـــود که پس از 
آزادی در پرونده دیگری مرتکب زورگیری شـــده است. 
یکـــی از قربانیان ایـــن راننده پلید بـــه کارآگاهان گفت 
که از شـــهریار به محدوده مارد ســـوار خودرو شـــدم، 
چنـــد دقیقه بعـــد راننـــده از جیبش چاقـــو درآورد و در 

خیابان خلوت به من تعرض کرد و با ســـرقت گوشـــی 
و کیف پولـــم مرا با تهدیـــد از اینکه اگر بروم شـــکایت 

کنم مـــرا خواهد کشـــت، رهایم کرد.
ســـرهنگ ســـواری پور بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن پرونـــده 
بـــا حساســـیت ویـــژه در آگاهـــی غـــرب اســـتان تهران 
درحـــال پیگیری اســـت به مـــردم بخصـــوص خانم ها 
توصیه کـــرد هنگام تـــردد در معابر ســـعی کنند فقط از 
خودرو هـــای عمومـــی اســـتفاده کنند و بـــه هیچ وجه 

ســـوار خودرو های شـــخصی نشـــوند.
وی از شـــهروندان خواســـت اگر با همیـــن روش مورد 
ســـرقت و اقـــدام شـــوم راننـــده خـــودروی پرایـــد نوک 
مـــدادی قـــرار گرفته اند هر چـــه زودتر بـــه اداره آگاهی 

غرب اســـتان تهران در شـــهریار مراجعـــه کنند.

در پراید نوک مدادی

 اعتراف به قتـل اعتراف به قتـل 
در پرونده ای بدون جسد

 بازداشت عامل شهادت
 شهید جعفری فر   پس از 

1۶ سال در خوزستان
عامل شـــهادت شـــهید جعفری فر پس 
از 16 ســـال در عملیات پلیسی دستگیر 
شـــد.به گزارش رکنا، دادســـتان عمومی 
و انقـــاب شهرســـتان حمیدیه اســـتان 
خوزســـتان گفت: در پی وقـــوع 1۸ فقره 
تیراندازی با ســـاح جنگی کاشـــنیکف 
کـــه منجـــر به مجـــروح شـــدن 3 نفـــر از 
شـــهروندان و همچنین تخریـــب اموال 
دولتـــی و ایجـــاد رعـــب و وحشـــت در 
شهرســـتان حمیدیه شـــده بود، پرونده 
قضایی در شـــعبه اول بازپرسی تشکیل 
و دســـتورات مقتضـــی برای شناســـایی و 
دســـتگیری عامل اصلـــی ایـــن اتفاقات 
صـــادر شـــد. مأمـــوران پلیـــس بـــا رصد 
اطاعاتـــی، در نهایـــت توانســـتند متهم 
اصلی را کـــه دارای چندین فقره ســـابقه 
کیفـــری بـــود شناســـایی و در مخفیگاه 
خود دستگیر کنند. متهم سابقه ارتکاب 
شرارت های متعدد طی ســـال های اخیر 
از جملـــه بـــه شـــهادت رســـاندن مأمور 
نیروی انتظامی )شـــهیداکبر جعفری فر( 
در ســـال 13۸6 در شهرســـتان اهـــواز و 
همچنین آدم ربایی و ســـرقت مسلحانه، 
تیراندازی هـــای متعـــدد کـــه منتهـــی به 
خســـارت به افـــراد و اموال دولتی شـــده 
و نیز قدرت نمایی با ســـاح را در پرونده 

کیفری خـــود دارد.
متهـــم پـــس از تفهیـــم اتهـــام بـــا قـــرار 
بازداشـــت موقـــت روانـــه زنـــدان شـــد.

 

مرگ پسر 18 ساله در 
سقوط تیر دروازه فوتبال

روز جمعـــه یک جـــوان 1۸ ســـاله به نام 
پویـــا بر اثـــر ســـقوط تیـــرک دروازه زمین 
چمن فوتبال محله سبزدشـــت از ناحیه 
ســـر دچار ضربه مغزی شد و در دم جان 
ســـپرد. »درزی« کـــه به صـــورت موقـــت 
مدیریـــت زمیـــن چمـــن فوتبـــال محله 
سبزدشـــت را به عهـــده دارد، درباره این 
حادثـــه می گوید: متأســـفانه ایـــن اتفاق 
ســـاعت ۸:30 عصـــر روز جمعـــه پـــس از 
پایـــان تمرین یکـــی از تیم هـــا یعنی بعد 
از تعطیلـــی زمیـــن چمـــن اتفـــاق افتاده 
اســـت. این مربـــی فوتبـــال با اشـــاره به 
اینکـــه بعـــد از تعطیلی ایـــن زمین چمن 
عده ای از بـــالای نرده ها وارد زمین چمن 
می شـــوند، افزود: یکـــی از آنها که حدود 
1۸ سال ســـن داشت متأســـفانه هنگام 
حـــرکات نمایشـــی و زدن بارفیکـــس به 
دلیل نداشـــتن تعـــادل لازم تیـــر دروازه، 
ســـقوط کرد و باعث این حادثه غم انگیز 

. شد
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه آیـــا 
تیرک هـــای دروازه ایـــن زمیـــن بـــازی در 
وضعیـــت اســـتاندارد و ایمـــن بـــوده یا 
خیر، گفـــت: اصـــولاً تیرک هـــای دروازه 
زمین هـــای فوتبـــال فقـــط روی زمیـــن 
مهـــار می شـــوند و زمین های فوتســـالی 
پیـــام  گـــزارش  هســـتند.به  متحـــرک 
گلستان چند ســـال پیش در شهرستان 
اقلیـــد هم یک فوتبالیســـت کـــه از روی 
تیر دروازه ســـقوط کرده بود، جان سپرد 
و ورزشـــکار دیگری در شهرستان نورآباد 
ممسنی هم همین اتفاق برایش رخ داد 
و جانش را از دســـت و دانش آموز کاس 
هفتمی اســـتان فارس هـــم هنگام زدن 
بارفیکس از روی تیر دروازه ســـقوط کرد 

و جان ســـپرد.

لنگه کفش؛ تنها سرنخ از 
سرنوشت پیرمرد گمشده

بعد از گذشـــت 2 مـــاه از ناپدید شـــدن 
نگهبـــان پیـــر یک شـــرکت نفتـــی، لنگه 
کفـــش او راز به قتل رســـیدنش را فاش 

. کرد
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
۸ بهمن ماه ســـال گذشـــته رســـیدگی به 
پرونـــده فقدان نگهبان پیر یک شـــرکت 
نفتی واقـــع در محله ایوانک در دســـتور 
کار مأمـــوران اداره چهـــارم پلیس آگاهی 
تهـــران قرار گرفت. همســـر ایـــن مرد در 
اعـــام گم شـــدن همســـرش گفتـــه بود 
کـــه پیرمـــرد هـــر روز از خانه شـــان واقع 
در مـــرزداران بـــه محـــل کار می رفت. به 
ایـــن ترتیب مســـیر تردد مرد گمشـــده از 
مـــرزداران تـــا ایوانک تحت بررســـی قرار 
گرفت تـــا اینکه لنگه کفش او در نزدیکی 

یـــک پارک پیدا شـــد.
در جریان تحقیقـــات، کارآگاهان پلیس 
بـــه یـــک مـــرد ضایعـــات جمع کـــن کـــه 
حوالی پارک پرســـه می زد، برخورد کردند 
که او در ابتدا اظهـــار بی اطاعی کرد. اما 
بعد از چند روز جســـد پیرمرد در حاشیه 
اتوبان آزادگان کشـــف شد و در تحقیقات 
مجـــدد وقتـــی مـــرد ضایعـــات جمع کن 
متوجـــه عمق جنایت شـــد بـــه مأموران 
گفت، ایـــن پیرمرد را در حالـــی دیده که 
یـــک موادفـــروش همـــراه یک جـــوان او 
را از کنـــار پـــارک به خودروی پـــژوی خود 
منتقل کـــرده و ربودنـــد. در همان حال 

لنگـــه کفش او از پایـــش افتاد.
بـــا اطاعات این مـــرد، یکـــی از متهمان 
بازداشت شـــد و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

حوادث کوتاه

قصاص این مرد قطعی شد

مـــرد جـــوان ۴ روز بعد از درگیـــری با خواهر ودامادشـــان به کام مـــرگ فرو رفت 
و پرونـــده ای جنایی پیـــش روی بازپرس قـــرار داد! به گـــزارش خبرنگار حوادث 
»ایـــران«، در روزهـــای تکاپـــوی نوروز وقتی عطر شـــب بـــو و نقل بیدمشـــک در 
خانه شـــان پیچیـــد، دعوای خواهـــر و برادری بـــالا گرفت و خلق همـــه را تنگ و 
کامشـــان را تلخ کـــرد. اما وقتی چند روز بعد از این درگیری مرد جوان 3۷ ســـاله 
به کام مرگ فرو رفت، شـــوک و ناباوری هم بر خشـــم و ناراحتی آنها اضافه شـــد.
دوم فروردیـــن امســـال مـــادر خانواده بـــا اعلام شـــکایت از داماد خـــود تقاضای 
رســـیدگی به مرگ مشـــکوک پســـرش در خانه شـــان واقع در محلـــه اتابک کرد.
بـــه این ترتیب رســـیدگی بـــه موضـــوع در دســـتور کار محمـــد وهابـــی بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت و دســـتور بازداشـــت داماد خانواده صادر شد. 
در حالـــی که شـــاکی احتمال می داد پســـرش در اثـــر ضربه چماق جـــان باخته 
باشـــد، تحقیقات تیم جنایـــی روی پرونده آغاز و داماد خانـــواده به عنوان متهم 
بازداشـــت شـــد و تحـــت بازجویـــی قرار گرفـــت. در حالی که بررســـی ها نشـــان 
می داد پســـر جـــوان ۴ روز بعـــد از درگیـــری با خواهـــر و داماد خود جـــان باخته 
اســـت، بازپرس پرونده دســـتور آزادی متهـــم با قرار وثیقه را صـــادر کرد تا نتیجه 

معاینه پزشـــکی قانونی مشـــخص شود.
ماجرای درگیری شما با برادرزن چه بود؟

روز حادثـــه ما در خانه مـــادر خانمم بودیم که خانمم با برادرش جر و بحثشـــان 
شـــد.وقتی دعوا بـــالا گرفت دیدم که برادرزنم به ســـمت خانمم رفت و من برای 
اینکـــه روی همســـرم دســـت بلند نکند ســـمتش رفتم تـــا جلـــوی او را بگیرم.او 

خیلـــی عصبانی بود و با من درگیر شـــد.
درگیری همسرت و برادرش به چه دلیل بود و چرا دعوا بالا گرفت؟

گوشـــی همســـرم در خانه مادرش ناگهان ناپدید شـــد! برادرزنم سابقه دستبرد 
به وســـایل ما و حتی وســـایل مادرش را داشـــت.برای همین همسرم به او گفت 

گوشـــی را بدهد او هم ناراحت شـــد و کار به پرخاشـــگری و درگیری رسید.
در جریان درگیری به او ضربه زدی؟

من می خواســـتم از خانه بیـــرون بروم.چون هردویمان بشـــدت عصبانی بودیم 
امـــا او با یک چوب دنبالـــم آمد و در کوچه دوباره با هم درگیر شـــدیم.من چوب 

را از او گرفتـــم و چنـــد ضربه به پای او زدم اما ضربه به ســـرش نزدم.
وقتـــی متوجه شـــدید که فوت کـــرده احتمال ندادید شـــاید به خاطـــر درگیری 

؟ شد با
نه اصـــلاً! چون چهـــار روز بعـــد از درگیری با من بـــود و من و همســـرم حتی در 
مراســـم ترحیم او هم شـــرکت کردیم.برادرزنم اعتیاد داشـــت.15 سالی می شد 
کـــه مصرف کننده مـــواد مخدر بود.فکر می کردم شـــاید به همین دلیل باشـــد.

قربانیان این شیطان صفت به پلیس مراجعه کنندقربانیان این شیطان صفت به پلیس مراجعه کنند
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